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 چکیده
هـاي زبـانی ایـن     میلیکان در پاسخ به مساله پاتنم در مورد عدم تعین مصـداقی واژه 

کند که آیا اگر تعریف جدیدي از بازنمایی مبتنـی بـر شـواهد     موضوع را مطرح می
ویژه اصل انتخاب طبیعی ارایه نماییم، مساله پاتنم همچنـان موضـوعیت    زیستی و به

منفـی اسـت و وي معتقـد اسـت کـه       خواهد داشت؟ پاسخ میلیکان به این سـئوال 
اي خـاص را از   گونه مطرح شود که آن چه چیزي اسـت کـه رابطـه    سئوال باید این

کنـد کـه بـه     اي مـی  شمار رابطه ممکن بین واژگان و اشیا، مبدل به آن رابطه میان بی
شناسـیم؟ پاسـخ وي بـه ایـن سـئوال مبتنـی بـر         بازنما مـی  - عنوان رابطه بازنمایی

شناسی نیز محل اختلاف و مباحثات بسیار بوده اسـت   که در زیستاي است  فرضیه
میلیکان در زمـره گروهـی اسـت کـه نگـاهی      . و طرفداران و مخالفان خود را دارد

دارند و معتقدند که کـارکرد هـر شـئ بایـد براسـاس       (function)تاریخی به کارکرد 
د و بـه چنـین   اش انجام دهـد، تعریـف شـو    آنچه قرار بوده در سیر تاریخی پیدایش

فرضیه بدیل معتقد است کـه  . کند را اطلاق می (proper) "مطلوب"کارکردي صفت 
کارکرد باید براساس آن کاري که شـئ در حـال حاضـر و در تعـادل بـا وضـعیت       

نکته کلیدي در ارایـه مفهـوم کـارکرد مطلـوب     . دهد، تعریف شود موجود انجام می
در این مقاله قصد داریم تا بـا  . مایی استتوسط میلیکان، ارایه تعریفی جدید از بازن

معرفی تعریف میلیکان از بازنمایی نشان دهیم کـه ایـن تعریـف مبتنـی بـر مفهـوم       
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است و برخلاف دیدگاه رایج در فلسفه که بازنمایی را امري  (functure) "ساختکار"
  .داند، کاملاً عینی است ذهنی می
  یی، میلیکانمعنا ساختکار، بازنمایی، زیست :ها کلیدواژه

  
 مقدمه. 1

، به معناي آنکه چیزي نمایانگر چیز دیگر باشد، از مفاهیم مهـم در  (representation)بازنمایی 
اي مربوط به ذهن بـه   همین مساله که این مفهوم اهمیت خود را در حوزه. فلسفه ذهن است

بدین معنـی کـه بازنمـایی    . دست آورده است، به خوبی نشان از نوع نگاه فلاسفه به آن دارد
این مساله آنقدر بدیهی تصور شـده کـه اسـتدلالی     شود و اساساً فرآیندي ذهنی محسوب می

انسان از ابتـداي پیـدایش همـواره بـا     . براي اثبات آن توسط هیچ فیلسوفی ارایه نشده است
هـا را در خـود، یعنـی در     هایی خارج از خود، یعنی در جهان، مواجه بوده و آن پدیده پدیده

تطابق بـین آنچـه خـارجی اسـت      رسد که از این رو، به نظر می. ذهن، بازسازي کرده است
اي  نظریـه . ، تنها راه شناخت انسان از جهان و ذهن باشد)ذهن(و آنچه داخلی است ) جهان(

که حداقل از زمـان ارسـطو، سـعی در توضـیح مکـانیزم ایـن تطـابق داشـته اسـت، نظریـه           
نمایانـه  براسـاس نظریـه باز  . نـام دارد  (Representational Theory of Mind) "بازنمایانه ذهن"

، (beliefs)، باورهـا  (thoughts)هـا   ذهن، بازسازي ذهنیِ آنچه خارجی است، در قالب اندیشه
دهد؛ بـه بیـان    روي می (imagings)و تصورات  (perceptions)، ادراکات (desires)ها  خواسته

دارنـد و در مـورد یـا     (intentionality) "دربارگی"هاي ذهنی، همواره  دیگر، چنین بازسازي
  . هستند) غیر از خودشان و عموماً خارجی(راجع به چیزهاي دیگر 

این مطلب که حالات ذهنی داراي ویژگی دربارگی هستند، محل اختلافات کمتري بـین  
النظـر هسـتند کـه     به عنوان مثال، تقریباً همه فلاسفه متفـق . فلاسفه و اندیشمندان بوده است

بودن  وط به بازنمایی ذهنیِ واقعیت بیرونی نارنجیکاملاً مرب "هویج گیاه است"باور به اینکه 
ولی این موضوع که دربارگی حالات ذهنی مختلف، از نظر مکانیزم و . هویج در جهان است

در نظریـه بازنمایانـه   . محتوي، چطور باید توضیح داده شود، محل اختلافـات بسـیار اسـت   
هـاي   شـناختی بازنمـایی   ذهن، دربارگی حالات ذهنی عموماً با توجه به خصوصـیات معنـی  

شناسـیِ بازنمـایی اسـت کـه بـه اخـتلاف        شود و در واقع، تفاوت معنی ذهنی شرح داده می
هـاي   شناختی بازنمایی به عنوان مثال، اگر دیدگاه معنی. انجامد ها در این خصوص می دیدگاه

حتـواي  در مـورد م  "هویج گیاه اسـت "اي باشد، باور به اینکه  ذهنی مبتنی بر محتواي گزاره
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گرایانه و مبتنی  شناختی طبیعت است و در مقابل اگر دیدگاه معنی "بودن هویج گیاه"اي  گزاره
حتماً بـه تجربـه حسـی از هـویج و       "هویج گیاه است"بر تجربه حسی باشد، باور به اینکه 

همچنین نظریه بازنمایانـه ذهـن   . گیاه و همچنین تطابق واقعی آنها در جهان خارج نیاز دارد
اي را در خود  آیندهاي ذهنی مثل تفکر، استدلال و تصور را که مفهوم امتداد و سیر مرحلهفر

به عنوان مثال، براي تصـور  . داند می (intentional) 1مستتر دارند، توالی حالات ذهنی دربارگ
بالاآمدن هر روز خورشید در آسمان، به بازنمایی تصـاویر ذهنـی خورشـید و آسـمان نیـاز      

اي از  ، به تـوالی qآنگاه  pاگر و  pهاي  از گزاره qن ترتیب، براي استنتاج گزاره به همی. است
فلاسفه معاصر ذهـن امیدوارنـد کـه بتواننـد     . نیاز است pو  qآنگاه  pاگر ، qها شامل  اندیشه

هـاي   شناسـی بازنمـایی   کنند؛ بدین معنی که معنی (naturalizing)سازي  ذهن را کاملاً طبیعی
در علوم شـناختی نیـز تقریبـاً همـین هـدف دنبـال       . علوم طبیعی حاصل شود ذهنی از زبان

شود و سعی برآنست که حالات و فرآیندهاي ذهنـی کـه بازنمـایی ذهنـی را نیـز شـامل        می
هاي مغز و سیستم عصبی مرکزي تبیـین شـده و معنـی     شود، در نهایت، براساس ویژگی می

شناسـی بازنمـایی ذهنـی، توضـیح دربـارگی       بدین ترتیب، با تفاوت رویکرد به معنـی . یابند
  . حالات ذهنی متفاوت خواهد بود

، فیلسوف زبان و ذهـن معاصـر آمریکـایی    (Ruth Garrett Millikan)روث گرت میلیکان 
شود و البته آراي جدیدي در مورد ذهن و  دهنده راه سرل شناخته می است که به عنوان ادامه

ی و دیدگاه تکاملی مبتنی بـر رفتارهـاي جانـداران ارایـه     زبان با تکیه بر مفهوم انتخاب طبیع
هاي مجزاي ذهن و زبان، خارج از جهـان قایـل نیسـت و     میلیکان به وجود ساحت. دهد می

شـود را در ادامـه    وجودآورنده آنچه از طرف سایر فلاسفه ذهنی انگاشـته مـی   هاي به مکانیزم
. دانـد  مـی ) انـد  اس آن تکامـل یافتـه  که موجـودات زنـده براس ـ  (هاي عینی بازنمایی  مکانیزم

برخلاف سایر فلاسفه ذهن و زبان، بازنمایی براي میلیکان امري کاملاً عینی است که در تنها 
کنـیم   در این مقاله سعی مـی . پیوندد ، به وقوع می"جهان"ساحت موجود هستی، یعنی خود 

همگـی ذهنـی هسـتند را    هاي رایج در مورد بازنمایی کـه تقریبـاً    که به طور اجمالی دیدگاه
معرفی نموده و نسبت آنها را با دیدگاه میلیکان در مورد بازنمایی که کاملاً عینی است، نشان 

ایـم   که در مقالات دیگـر بـه معرفـی مفصـل آن پرداختـه      "ساختکار"همچنین مفهوم . دهیم
ه درك را به اختصار توضیح داده و نشان خـواهیم داد ک ـ ] باستین و حجتی، در حال انتشار[

میلیکان از بازنمایی وابستگی زیادي به مفهوم ساختکار دارد که هرچند خـود مسـتقیماً آن را   
  .معرفی نکرده، اما در همه متون خود چنین مفهومی را پرورانده است
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 انواع بازنمایی. 2

  غیرمفهومی/تمایز مفهومی 1.2
هاي ذهنی، به دو نـوع   گرایان در مورد بازنمایی ، واقع)1995(بندي بوقوسیان  براساس تقسیم

اند و هیچ ویژگی یـا   که از مفاهیم تشکیل شده ها اندیشهمختلف حالت بازنمایانه باور دارند؛ 
هاي پدیداري دارند، امـا داراي   که ویژگی ها حسندارند و ) بودگی چگونه(کیفیت پدیداري 

اي بیـان شـوند    توانند به گونـه  بندي، حالات ذهنی هم می در این رده. مفهومی نیستند اجزاي
هـا،   هـا، نقاشـی   اي که بـا طـرح   که با وضعیت زبان طبیعی قابل توضیح باشند و هم به شیوه

چیـزي آبـی    دیـدن اینکـه  حالات ادراکی مانند . ها شرح داده شوند ها یا فیلم ها، عکس نقشه
دیـدن  (شوند که از یک تجربـه حسـی غیرمفهـومی     ت تلفیقی تلقی می، به عنوان حالااست

انـد؛ بـه بیـان دیگـر داراي      تشکیل شـده ) بودن آن چیز آبی(و یک باور ) چیزي به رنگ آبی
بنـدي محـل اختلافـات     ایـن تقسـیم  . اجزاي مفهومی و غیرمفهومی به صورت مرکب است

از نظـر  . بنـدي قایـل بـود    نـین تقسـیم  توان به چ بسیار است و براساس مدل میلیکان نیز نمی
میلیکان، خود اندیشه یا باور داراي حالات دربارگ است و بنابراین داراي محتواي پدیداري 

، پیـت  )1995(، لوین )1993(، گلدمن )1996(علاوه بر آن، چالمرز ]. 1984میلیکان، [است 
عقیـده هسـتند کـه     نیز بر این) 1994(و استراوسون ) 1992(، سرل )2011و  2009، 2004(

اگر این ادعا درست باشد، پرسـش در  . حالات ذهنی مفهومی، خودشان پدیدارشناسی دارند
مورد اینکه پدیدارشناسی چه نقشی در تعیین محتواي برخاسـته از بازنمـایی مفهـومی دارد،    

گراي فروکاهنده  محتواي دربارگ، با مشـکلی جـدي    هاي طبیعی حایز اهمیت شده و نظریه
  .خواهند شدروبرو 

  
  اي نقش گرایش گزاره 2.2

بنـدي بازنمـایی ذهنـی براسـاس بـاور یـا عـدم بـاور بـه نقـش            نوع مشخص دیگر تقسـیم 
. هاي ذهنی همواره مـورد مناقشـه بـوده اسـت     دربارگی بازنمایی. اي است هاي گزاره گرایش

سـازي   گرا نسبت به این دربـارگی، معتقـد اسـت کـه کلـی      ، به عنوان واقع)1988(درتسکه 
هاي دیگـر   بینی و توضیح رفتار انسان ی روزمره براي پیشها در زندگ شده توسط انسان انجام
طور چشـمگیري   معروف است، به (commonsense psychology) "شناسی عرفی روان"که به 
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بدین معنی که آنچه شخص در مورد آن باور، شک، میل، تـرس یـا   . موفق و کاربردي است
فرد بدان عمـل خواهـد   هر حس دیگري دارد، شاخص قابل اعتمادي از آن چیزي است که 

دادن ایـن حـالات و تعمـیم     کرد؛ و براي درك رفتـار یکـدیگر راه دیگـري بـه جـز نسـبت      
شناسی عرفـی و در نتیجـه وجـود     بنابراین، ما به صدق روان. هاي مربوطه نداریم سازي کلی

بر این بـاور اسـت   ) 1987(فودور . سازي بدان معطوف است، متعهد هستیم حالاتی که کلی
تواننـد در   اي مـی  هـاي گـزاره   شناسی عرفی در تایید علوم شناختی است و گـرایش  که روان
  .هاي ذهنی نقش ایفا کنند بازنمایی

هاي ذهنی، همچون چرچلند، معتقدند که هـیچ   گرایان نسبت به دربارگی بازنمایی حذف
ات دهنده آنها، مسـتلزم توضـیح   اي و حالات بازنمایی تشکیل هاي گزاره چیزي مانند گرایش

بـودن   درسـت ) 1981(چرچلنـد  . هـا نیسـتند   بینی زندگی و رفتار ذهنی انسان درست و پیش
کنـد و   اي اسـت، انکـار مـی    هاي گـزاره  شناسی عرفی را که مبتنی بر گرایش سازي روان کلی

شناسی عرفی نظریه بازنمایی ذهنی، سابقه زیـادي از شکسـت و نـزول     معتقد است که روان
نیست ) شناسی شناختی از جمله روان(هاي علمی امروزي  ب نظریهدارد و همگام با چارچو

بـدین ترتیـب،   . و به این ترتیب، بـا نظریـه کیمیـاگري و فلوژیسـتون قابـل مقایسـه اسـت       
  .هاي مفروض آن اصلاً وجود ندارند شناسی عرفی نادرست است و حالات و بازنمایی روان
  

  دیدگاه عینی میلیکان به بازنمایی 2.3
است که مفاهیمی همچون ثبـات، صـدق،    ه قائل به تفکیک کامل جهان از ذهن، آنپیامد نگا

تناسب و صحت، براساس همین انطباق جهان و ذهن تعریف شـده و مـورد ارزیـابی قـرار     
صادق است، چـون بـا واقعیـت خـارجی      "هویج گیاه  است"یعنی باور به اینکه . گیرند می

نامتناسب است، چون در جهان خارج  "رشیدتمایل به در آغوش گرفتن خو"منطبق است و 
ها امري ذهنـی اسـت و اساسـاً     بندي بدین ترتیب، بازنمایی در همه این تقسیم. ممکن نیست

امـا، بازنمـایی در   . شود توان ماهیت عینی براي آن قایل شد، چون توسط ذهن انجام می نمی
کـه همچـون همـه    نظر میلیکان که اعتقادي به تفکیـک عـین و ذهـن نـدارد، امـري اسـت       

جهانی دارد، بنابراین اطلاق ذهنـی بـه    هاي دیگر در این جهان قرار گرفته و ماهیت این مقوله
  . آن موضوعیت ندارد
 بلاواسـطه ) تواند هر چیزي باشد؛ شئ بسیط یا مرکـب  این ساختار می(هرگاه ساختاري 

. گوییم می (functure) "ساختکار"کارکرد آن را تعیین کند، به مجموعه آن ساختار و کارکرد، 
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تـوان   در واقع در این وضعیت، تفکیک ساختار از کـارکرد عمـلاً امکانپـذیر نیسـت و نمـی     
تعریفی از منظر ساختاري براي آن ساختکار ارایه نمود که کارکردهـاي آن را دربرنگیـرد یـا    

بـا   .تعریفی از منظر کارکردي براي آن ساختکار ارایه نمـود کـه فـارغ از سـاختار آن باشـد     
، طـرح شـماتیک   "خطـوط "و کارکردها به عنـوان   "نقاط"درنظرگرفتن ساختارها به عنوان 

  :مفهوم ساختکار چنین است
  

  
  

شـده از نقطـه را کـاملاً از آن     توان خط خارج شود، به واقع نمی همانطور که مشاهده می
البته به دلیل آنکه باید بتوانم نشان دهم که در طرح شـماتیک هـم نقطـه وجـود     (منفک کرد 

اي رسم کردم که  گونه دارد و هم خط، هم نقطه را بسیار بزرگ ترسیم نمودم و هم خط را به
مساله مهمـی کـه در تعریـف سـاختکار وجـود دارد، مفهـوم       ). خیص باشداز نقطه قابل تش

در تعریف نیاز داریـم و بایـد بـر آن     بلاواسطگیچرا ما به گنجاندن مفهوم . است بلاواسطه
اگـر  . دارد "گرایی در بـاب معنـی   عقل"تاکید کنیم؟ از نظر میلیکان، این نیاز ریشه در سنت 

 شناسـد  چیزي که می آنتواند هیچ ارتباطی بین  م که میگرایی بپذیری هاي عقل براساس آموزه
از این پس بـه  ( شود چیزي که شناخته می آنو ) گویم می "شناسا"از این پس به این مفهوم (

ایم کـه بایـد نـوع     وجود نداشته باشد، در واقع این را پذیرفته) گویم می "شناس"این مفهوم 
یعنی ارتباطی با ساختارها (جنس ساختی است دیگري از ارتباط وجود داشته باشد که نه از 

از این نـوع ارتبـاط در ادبیـات    ). یعنی ارتباطی با کارکردها ندارد(و نه از جنس علیّ ) ندارد
 به قصد چیـزي بـودن  یا  معطوف به چیزي بودنیا  درباره چیزي بودنمورد بحث به عنوان 

تمـام  . گیرنـد  قـرار مـی   (intentionality)یاد شده است که همگی در ذیـل مفهـوم دربـارگی    
 "بازنمایی"نمایند که به آن  فرآیندهایی که با دربارگی ارتباط دارند از نوعی رابطه استفاده می

در تعریف ساختکار، به نـوعی بـراي    بلاواسطگیرسد که تاکید بر  پس به نظر می. گوییم می
تـرین حالـت    در کلـی  اگـر بازنمـایی را  . جلوگیري از ورود مفهوم بازنمایی به تعریف باشد

، در حـالتی کـه بـا    چیزي نماینده یا نشانگر چیـز دیگـري باشـد   گونه در نظر بگیریم که  این
اسـت کـه    چیزي نشانگر یا نماینده خودساختکار مواجه هستیم در واقع باید فرض کنیم که 

ي را یعنی بتواند چیـز (کند  مشخصاً حداقل در هدفی که استفاده از مفهوم بازنمایی دنبال می
، فاقـد معنـی و بیهـوده    ...)واسطه چیزي دیگر بفهمد، درك کند، بشناسد، شـرح دهـد یـا     به

 کارکرد ساختار
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گرایان در بـاب معنـی    میلیکان معتقد است که این نتیجه به دلیل تعریفی است که عقل. است
 هـاي توصـیفی   بازنمـایی هـاي بازنمـایی تنهـا بـا      بیشـترِ نظریـه  . کننـد  از بازنمایی ارایه مـی 

 هـاي هـدایتگر   بازنمـایی و ) انـد  هـا طراحـی شـده    هایی که براي بازنمایی واقعیـت  بازنمایی(
بـه عقیـده میلیکـان،    . سـروکار دارنـد  ) گویند چه کاري باید انجـام داد  هایی که می بازنمایی(

ترین بازنمایی که باید بتواند نقش خـود را در حالـت بسـیار ابتـدایی،      ترین و اساسی ابتدایی
اي بسیط است، ایفـا کنـد، بایـد هـر دو ویژگـی توصـیف و        مل شئیعنی ساختکاري که شا

را شرح دهد و هم بگویـد چـه کـاري بایـد در آن      موردهدایت را دربربگیرد و همزمان هم 
طور همزمان محلی را کـه   به عنوان مثال، رقص زنبور عسل، مکان شهد و به. انجام داد مورد

که از نظر وي نـوع  (یکان چنین بازنمایی را میل. کند زنبورهاي نگهبان باید بروند مشخص می
خلـق کـرده    (Hugh Lofting) هیو لافتینگمبتنی بر موجود دوسري که ) سوم بازنمایی است

با توجه به ارایـه مفهـوم جدیـدي    ]. 1998میلیکان [نامد  می (pushmi-pullyu) "بکِش - هلمَ"
گرایی معناي دیگري  نت عقلبراساس س "بازنمایی"براي بازنمایی و همچنین آنکه اصطلاح 

دهد که این نـوع   پندارد دارد، وي ترجیح می غیر از آنچه میلیکان می) که در بالا ذکر کردیم(
بنامـد   (intentional icons) "هاي دربارگ تمثال"ارتباط را که از جنس همان ساختکارهاست 

ه همچــون واژه گــذاري جدیـد ک ـ  اسـتفاده از مفهــوم تمثـال در ایـن واژه   ]. 1984میلیکـان  [
پروراند و اتفاقاً کاملاً به هستومند بـودن آن اشـاره    بودن را نمی بار مفهومی ذهنی "بازنمایی"

دارد، تاکید بر این نکته است که این ارتباط، ماهیتی متفاوت از روابط ساختی یا علّـی نـدارد   
اتیک به صـورت انتزاعـی، طـرح شـم    . و در واقع از همان جنس ساختارها و کارکردهاست

  :بکش به صورت زیر است - تمثال دربارگ از نوع هلم
  

   
  
  

  
این نکته را نباید از نظر دور داشت که طرح شماتیک فوق کاملاً انتزاعـی و بـراي درك   

اي  مفهوم است و از نظر میلیکان چیزي به نام بازنمایی به صورت مستقل و به صورت شـئ 
. طور آزادانه حرکت کند تا بتواند ارتباطی بین دو ساختکار برقرار نماید، وجـود نـدارد   که به

 گر هدایت بازنمایی توصیفی بازنمایی

 شئ
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گـري را بـراي برقـراري     تواند نقش واسطه ت که چنین مفهومی چگونه میحال سئوال اینس
  ارتباط بین ساختکارها اعمال نماید؟ 

  :مدل شماتیک بازنمایی از نظر میلیکان به شکل زیر است
  
   
  
  

شـود   در این مدل شماتیک، نقطه سمت راست نشانگر چیزي اسـت کـه بازنمـایی مـی    
، خط نشانگر فرآیند بازنمایی است و نقطه سمت چپ نشانگر چیزي است کـه  )تولیدکننده(

بسـیاري از  ). کننـده  مصـرف (کند  آنچه را بازنمایی شده درك و فرآیند بازنمایی را تفسیر می
هاي کلاسـیک علّـی یـا کوواریانسـی،      ذهنی همچون نظریه گرا از محتواي تفسیرهاي طبیعی

چیزي کـه  با  بازنماییهاي کلاسیک تصویري، ارتباط  هاي کلاسیک اطلاعاتی و نظریه نظریه
دانند، اما پیرس معتقد است که بازنمـایی اساسـاً    را ارتباط ساده دوسویه می شود بازنمایی می
  سویه است؛  ارتباطی سه

  شود،  ایی میکه بازنم "چیزي"اول 
  یا بازنمایی و  (sign) "نشانگان"دوم 
  .نشانگان "مفسر"سوم 

از نظر پیرس، مفسر نشانگان، خود نشانگانی دیگر است و ساختکاري دیگر یا بخشی از 
کند؛ اما قـرار نیسـت مفسـر نشـانگان صـرفاً       تفسیریا  دركها را  ساختکار باید این بازنمایی

نشانگانی را به نشانگان دیگري ترجمه کند که قرار است دوباره به نشـانگانی دیگـر ترجمـه    
دربرگیرنـده  نشـانگان بایـد در نهایـت     "تفسیر". شود و به همین ترتیب این روند ادامه یابد

اینجـا کـاملاً پراگماتیـک اسـت؛     در  کارآمدمنظور میلیکان از . باشد کارکرد مستقل کارآمدي
در واقـع  ( "کننـده  تولیدکننده، بازنمایی و مصرف"ي که بقاي مجموعه شماتیک کارکردیعنی 

  . را تضمین کند) همان چیزي که به عنوان ساختکار تعریف کردیم
منظـور میلیکـان از   . باشـد  بـودن  مسـتقل تر نهفته در این تعریف،  اما شاید نکته مهم

چیست؟ اساساً در مـدل شـماتیکی کـه     کارکرد مستقل کارآمدعبارت مفهوم مستقل در 
: تواند به یـک شـکل تعریـف شـود     ایم، استقلال در کارکرد کارآمد تنها می ترسیم نموده

)تولیدکننده(شده  بازنمایی )کننده مصرف(مفسر نشانگان    

 بازنمایی



 9   سیدمحمدعلی حجتی و حامد باستین

شود باید در تداوم بقـاي سـاختار آن شـئ     کارکردي که براي هر شئ در نظر گرفته می
مستقل، بایـد اول ببینـیم کـه نگـاه     تر مفهوم کارکرد کارآمد  براي درك دقیق. موثر باشد

ها، یعنـی   شود نوع سوم بازنمایی میلیکان به بازنمایی چگونه است و چرا وي مجبور می
  ].2006میلیکان [بازنمایی توصیفی و هدایتگر اضافه کند  2بکِش، را به  -هلَم

  

  )ب(و هدایتگر ) الف(هاي توصیفی  هاي میلیکان از بازنمایی مدل

  
  هاي بازنمایی مکانیزم. 3

  بازنمایانه/تمایز پدیدارگرایانه 1.3
پدیداري به این مدل، تولیدکننـده داراي جنبـه پدیـداري     (realists)گرایان  براساس نگاه واقع

(phenomenological) کـه  (کننـده   است و بازنمایی باعث انتقال این جنبه پدیداري به مصرف
کننـده نیـز    شـود کـه مصـرف    شده و موجـب مـی  ) در نظریه بازنمایی ذهنی فقط ذهن است

گرایان نسبت به این خصوصیات پدیـداري بـه دو بخـش     واقع. ویژگی پدیداري داشته باشد
که در رابطه بازنمـایی بـر نقـش اصـلی و      (representationists)شوند؛ بازنماگرایان  تقسیم می

؛ 1991؛ ري، 1996و  1987؛ لایکـن،  1995درتسـکه،  [دربارگ فرآیند بازنمایی تاکید دارنـد  
و مـدعی هسـتند کـه خصوصـیت پدیـداري      ] 2009و  2000و  1995؛ و تـاي،  2002تائو، 

تفسـیر   طـور طبیعـی   حالت ذهنی قابل فروکاست به نوعی از محتواي دربارگ است کـه بـه  
که نقش اصلی را مربوط بـه تولیدکننـده یـا آنچـه      (phenomenists)شود؛ و پدیدارگرایان  می

و معتقدنـد کـه   ] 2004و  1996؛ چـالمرز،  2003و  1996بلاك، [دانند  شود، می بازنمایی می

ا  ب
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شود اسـت کـه    خصوصیت پدیداريِ حالت ذهنی، مربوط به نقش فعالانه آنچه بازنمایی می
  .فروکاست نیست خیلی هم قابل

دانند؛ نکته مهـم و جالـب    بازنماگرایان، خصوصیات پدیداري را بازنمایانه یا دربارگ می
گرایان بازنمـاگرا لزومـی    این نگاه آنست که برخلاف آنچه میلیکان معتقد است، از نظر واقع

دیـک بـه   دو رویکرد بازنماگرایان بسـیار نز . ندارد که هر فرآیند بازنمایی حتماً دربارگ باشد
هم است و صرفاً تفاوت آنست که معتقدان به نگاه بازنمایانه بـر ایـن باورنـد کـه بازنمـایی      

تواند حتی بدون اینکـه امـري عینـی در     کننده یا مفسر است و می اي متصل به مصرف مساله
رخ دهـد، ولـی   ) البته پدیدارها لزوماً از نظر ایشـان عینـی نیسـتند   (عالم خارج موجود باشد 

اي متصل به تولیدکننـده اسـت و بنـابراین     ن به دربارگی باور دارند که بازنمایی مسالهمعتقدا
با این حال بازنماگرایی . اي عینی وجود داشته باشد تا بازنمایی رخ دهد حتماً باید تولیدکننده

کنـد،   موضعی اتخاذ نمـی  (non-reductive)بودن  و غیرفروکاهنده (reductive) - بین فروکاهنده
کند که آیا این فرآیند بازنمایی مربوط به اجزاي تولیدکننده اسـت کـه بـه     مشخص نمی یعنی

شود یا اینکه به صـورت   کننده تفسیر می صورت منفرد بازنمایی شده و سپس توسط مصرف
کننده در قالب یک کل واحـد   شود و به همین ترتیب نیز توسط مصرف یک کل بازنمایی می

بودن به تفکیک فرآیند بازنمـایی   به دلیل قایل "بازنماگرایی"ح هرچند اصطلا. گردد تفسیر می
، معمـولاً بـه فروکاهنـدگی فرآینـد بازنمـایی      )کننده یعنی تولیدکننده و مصرف(از دو سر آن 

یعنـی خصوصـیات   (اشاره دارد و محتواي پدیداري یک تجربه را نوعی از محتواي دربارگ 
]. 1995؛ و درتسـکه،  1996لایکـن،  [آورد  مـی  به شـمار ) شود کیفی و عینی که بازنمایی می
در برابر ایـن نگـاه   ) 1983(و پیکاك ) 2004(، چالمرز )2003(پدیدارگرایانی همچون بلاك 

فرآینـد  ) کننـده  مصـرف (فروکاهنده، معتقدند که خصوصیات پدیداريِ ذاتـی کـه بـا مفسـرِ     
البتـه برخـی   . کننـد  تعیین مـی بازنمایی در ارتباط هستند، محتواي دربارگ فرآیند بازنمایی را 

همـانطور کـه قـبلاً هـم اشـاره کـردم       (کیفیـت ذهنـی   ) 1996(پدیدارگرایان همچون بلاك 
را ) شود و کیفیت ذهنی محصول بازنمایی ذهنـی اسـت   بازنمایی امري صرفاً ذهنی تلقی می

  . دانند ذاتاً بازنمایانه نمی
ها و تجـارب،   شهودي بین اندیشه هاي  پدیدارگرایان مایلند براي توضیح برخی از تفاوت

اسـتفاده کننـد؛ امـا چنـین فـرض      ) کـارکرد، سـاختار درونـی   (ها   از انواع مشابهی از ویژگی
هـاي پدیـداري و غیرپدیـداري را      هاي بین بازنمـایی   هایی، تفاوت  کنند که چنین ویژگی نمی

ی اعراض، هستند کـه  هاي پدیداري تجارب، یعن براي پدیدارگرایان، این ویژگی. نمایان کنند
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نـوع دیگـري از بازنمـایی    ) 2003(چـالمرز  . سـازد  تفاوت بنیادي بین تجربه و اندیشه را می
. کنـد  را معرفـی مـی   (pure phenomenal concept) "مفهـوم خـالص پدیـداري   "تحت عنوان 

طور کلی مفهومی است که مدلول آن یـک ویژگـی پدیـداري اسـت کـه       مفهوم پدیداري، به
، یـا حتـی   )"ایـن رنـگ  "مثلاً (، ارجاعی )"رنگ موزهاي رسیده"مثلاً (نادي ممکن است اس

از نظر چالمرز، یک مفهـوم پدیـداري خـالص چیـزي شـبیه بـه هیبریـدي        . تر باشد  مستقیم
اسـت  ) تصویر یا احساس واقعـی (پدیدارشناسانه  "نمونه"پدیداري متشکل از یک /مفهومی

مفـاهیم پدیـداري   . ي شبیه جزء مفهـومی دارد شده یا کارکرد که با یک جزء مفهومی ترکیب
گـراي   بخشـی بـه مفـاهیم درون    روند و فقط با مصـداق  نشانگر واقعیات آشکار به شمار می

، مفهـوم  Pیعنی بدون داشـتن تجربـه   . ها را شکل داد توان آن ویژگی هاي آگاهانه می ویژگی
گیـرد،   شکل نمی P و در نتیجه باورهاي پدیداري در مورد Pپدیداري خصوصیت پدیداري 

  ].1991گین،  مک[است  Pسازنده مفهوم ) در برخی موارد(خودش  Pچون 
  
  بکِش میلیکان - مکانیزم بازنمایی هلمَ 2.3
شده توسط میلیکان مشترکاتی دارند؛ در همه آنها یک تولیدکننده و  هاي بازنمایی معرفی مدل

آمـوختن  "یـا   "نتخـاب طبیعـی  ا"واسـطه   ایـن دو بـه  . وجود دارد) مفسر(کننده  یک مصرف
انداز باشند  توانند بسیار غلط این جملات می. اند در کنار هم قرار گرفته "همکاري با یکدیگر

معنایی میلیکـان همـانطور کـه بسـیاري از      و خواننده را به این باور برسانند که نظریه زیست
معنی عرفی آنست؛ به ایـن   گرایانه در اي غایت پندارد، نظریه شناسان می فلاسفه و البته زیست

    معنی که کارکردهاي اشیا معطوف به هدف مشخصی بوده و هستند و در مسـیر ایـن غایـت
میلیکان باید بتواند نشان دهد که چطور بـا وجـود صـحبت در    . کنند معین حرکت می ازپیش

اش جـاي دارد، بـه معنـاي     در نظریـه  "هـدف "مورد کارکرد اشیا و اینکه مفهـومی بـه نـام    
ترین  مهم. گرا نیست کاملی آن که در نظریه داروین به صراحت از آن پرهیز شده، غایتضدت
اي که در تفسیر میلیکان وجود دارد، باور به همان مفهوم ساختکار است که توضـیح آن   نکته

توانـد چگـونگی    ولی براي توسعه ساختکارها بـا همـان مکـانیزمی کـه مـی     . را پیشتر دادیم
هـاي همجـنس بـا     دهنـده  آنها را شرح دهد، نوع نگاه میلیکان به اتصال پیدایش، بقا و تداوم
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اهمیت زیادي دارد و نکته دوم کلیـدي در درك نظریـه   ) ها یعنی همان بازنمایی(ساختکارها 
  ]. 2006میلیکان [میلیکان است 

  بکش - مدل میلیکان از بازنمایی هلم

محـدودیتی بـراي تولیدکننـده و     شود، ها دیده می همانطور که در طرح شماتیک بازنمایی
کننده در این جنبه که بخشی از یـک سـاختکار باشـند یـا متعلـق بـه سـاختکارهاي         مصرف

هـاي   تواننـد در ارگـانیزم   کننـده مـی   بدین ترتیب تولیدکننده و مصـرف . مختلف وجود ندارد
ن مـاده  مثلاً یکی بخشی از زنبور رقاص و دیگري بخشی از زنبور نگهبا(مجزایی قرار گیرند 

در دو طرح شماتیکی . اند یا دو ساختکار متفاوت باشند که در مغزي واحد قرار گرفته) باشد
بکِـش را رسـم    - که ارایه کردم، یک بار مدل بازنمایی پیرس و یکبـار مـدل بازنمـایی هلَـم    

  :شود بکِش در مدل پیرس طرح شماتیک زیر حاصل می - با جایگزینی بازنمایی هلمَ. نمودم
  

  
  
  
  
  

توان مشاهده کرد که چگونه عملاً یک شـئ در قالـب مفهـوم بازنمـایی      در این مدل می
کند و از طریق بازنمایی توصـیفی بـا    کننده را بازي می نقش واسطه بین تولیدکننده و مصرف

بـا برقـراري   . کند کننده ارتباط برقرار می گر با مصرف تولیدکننده و به واسطه بازنمایی هدایت

 )کننده مصرف(مفسر نشانگان  )تولیدکننده(شده  بازنمایی

 گر هدایت بازنمایی بازنمایی توصیفی

 شئ
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. کنـد  کننده در انجام کارکردها کمک می دهد به مصرف نچه تولیدکننده انجام میاین ارتباط، آ
توانند سـاختکارهاي مختلـف را    هاي از جنس ساختکار، می تا اینجا نشان دادیم که بازنمایی

که حتی در یک ارگانیزم واحد قرار ندارند با هم مرتبط کنند، ولی نکته مهـم، یعنـی مفهـوم    
میلیکان باید بتواند شرح دهد که چطور هم تولیدکننـده  . نان باقی استقابلیت بازتولید، همچ

کننده به واسطه ارتباط از طریق بازنمایی قادر به بقاي بیشتر، حفظ بهتر شرایط  و هم مصرف
در واقـع مکـانیزم   . شـوند  یـا تکثیـر بیشـتر مـی    ) انتخـاب از طریـق یـادگیري   (موجود خود 

کننـده را برقـرار    ان، هم رابطه بین تولیدکننـده و مصـرف  شده باید بتواند به طور همزم معرفی
چنین چیزي میسـر نیسـت   . اي برقرار نماید که قابلیت بازتولید داشته باشد نماید و هم رابطه

اي بـه   وسـیله آن، شـئ   کننده بخشی از مکانیزمی باشند که بـه  مگر اینکه تولیدکننده و مصرف
قع، اگر روابط بازنمایی متعدد بـین سـاختکارهاي   در وا. کند خود براي بقا یا تکثیر کمک می

هـاي   آنچـه میلیکـان از آن بـه عنـوان خـانواده     (اي بسـته ایجـاد نمایـد     مختلف بتواند حلقه
که در آن تولیدکننده ) کند یاد می (Reproductive Established Families)برقرارشده بازتولیدي 

یت فرآیند فراهم شده و چنین سـاختکاري  کننده، واحد شوند، آنگاه زمینه براي تثب و مصرف
اسـاس    بدین ترتیب، همکاري بـین سـاختکارها بـی   . داراي کارکرد کارآمد مستقل خواهد بود

نیست، بلکه حاصل انتخاب یا یادگیري در گذشته است که بر هـر دو بـا هـم اعمـال شـده      
تقـدان ایجـاد   این همان چیزي است که توهم هدفمندي در نظریه میلیکان را بـراي من . است

  .  نماید می
دهد، تنها در صـورتی مناسـب    اي که تولیدکننده در قالب بازنمایی از خود بروز می نشانه

 "سـمنتیک "یا مطلوب خواهد بود که با امر یا برخی امور در جهان، در مطابقت بـا قـوانین   
ذشـته،  اینها قوانین مطابقت نشانگان و امور جهـان هسـتند کـه در گ   . خاص، همخوانی یابد

) در مـورد امـور ارثـی   (یا نیاکان آنها ) در مورد آموختن(کننده  زمانی که تولیدکننده و مصرف
این تاکید کـه هـم آمـوختن و    . اند اند، تثبیت شده در انجام کارکرد مشارکتی خود موفق بوده

برنـد، بسـیار مهـم اسـت و نظریـه       هـاي واحـدي بهـره مـی     هم بـه ارث بـردن از مکـانیزم   
رقص زنبور را در نظر بگیرید، فرض کنید که . ی قادر به توضیح این مساله استمعنای زیست
هاي توام زنبورهاي رقاص و زنبورهاي نگهبان، کارکرد مشـارکتی خـود در هـدایت     فعالیت

هاي مشخصی کـه در   طریقه عادي یعنی از طریق مکانیزم زنبورهاي نگهبان به منبع شهد را به
عامـل مهمـی   ) نگهبـان (برنـده از رقـص    نبور رقاص و بهـره گذشته در موفقیت و انتخاب ز

اي  گونه در چنین مواردي زنبور رقاص، رقص را به. رسانند اند، به انجام می شده محسوب می
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دهد که با قوانین خاصی همخوانی دارد؛ نخست با محل شهد و دوم بـا هـدایت و    انجام می
ي متفاوتی، همچون زاویه و سـرعت، در  در هر مورد، متغیرها. طول پرواز زنبورهاي نگهبان

هـاي متفـاوت، بایـد زنبورهـاي      اند که با وجود قرارداشتن شهد در مکان رقص وجود داشته
اند، پس زنبورهاي نگهبان باید براي یافتن شـهد بـه جهـات     برده ها می نگهبان را به آن مکان

  . و معمول به انجام برسداي عادي  اند تا هدف به شیوه رفته گوناگون یا فواصل متفاوتی می
اگر بخواهیم روند هدایت جمعیت زنبورها به محل شهد را با مدل شماتیک نشان دهـیم  

  :به شکل زیر است
 
 
 
  
  

توان بـراي ایـن رونـد پیشـنهاد کـرد، ولـی دو اشـکال         ترین مدلی است که می این ساده
دهـد و دوم   اساسی در آن وجود دارد؛ اول آنکه توضیحی در مورد چگونگی این فرآیند نمی

گرایانـه و   معنـایی را غایـت   شـود کـه نظریـه زیسـت     آنکه موجب تقویت نقـد افـرادي مـی   
گویی جمعیت زنبورها باید به محل شهد برسند یـا محـل شـهد    . کنند ضدتکاملی قلمداد می

البتـه  . کنـد  گرایی و رفتار هدفمند را تداعی می د که نوعی غایتباید براي زنبورها نمایان شو
تر مطلب به آنهـا   معنایی قابل پاسخ است که با بیان دقیق هر دو این ایرادات در نظریه زیست

  .پردازم می
، جنبه هـدایتگر  "محل شهد"براي تولیدکننده، یعنی  بردن زنبورها به محل شهددر واقع 

پـس بـراي   . ، جنبـه توصـیفی دارد  "جمعیـت زنبورهـا  "، یعنی )مفسر(کننده  و براي مصرف
توانیم آن را با یـک   ، میبردن زنبورها به محل شهدتر بازنمایی این مدل، یعنی  توصیف دقیق
  :آید بکِش جایگزین کنیم که به شکل زیر درمی - بازنمایی هلمَ

  
  

  
  

 زنبورها جمعیت شهد محل

 دادن محل شهد به زنبورها  نشان تشخیص محل شهد
 زنبور رقاص

 جمعیت زنبورها شهد محل

 بردن زنبورها به محل شهد 
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جنبـه توصـیفی دارد کـه بـا جنبـه       "زنبور رقـاص "براي  تشخیص محل شهددر اینجا، 
، اسـت در  "محـل شـهد  "که مربوط به تولیدکننده، یعنـی   بردن زنبور به محل شهدهدایتگر 

. کنـد  این همان قاعده خاص سمنتیکی است که میلیکـان از آن یـاد مـی   . گیرد تطابق قرار می
است با یک امـر در جهـان واقـع، یعنـی      تشخیص محل شهدیعنی یک کارکرد که در اینجا 

زنبـور  "کـه بـراي    زنبورهـا  بـه  شـهد  محل دادن نشان. گیرد ، در تطابق قرار می"محل شهد"
کـه مربـوط بـه     بردن زنبورها به محل شـهد جنبه هدایتگر دارد نیز با جنبه توصیفی  "رقاص
گیـرد و بخـش دیگـري از     ، است در تطابق قرار مـی "جمعیت زنبورها"کننده، یعنی  مصرف

 رهـا زنبو بـه  شهد محل دادن نشانسازد؛ یعنی یک کارکرد که در اینجا  قاعده سمنتیکی را می
  . گیرد در تطابق قرار می "زنبور رقاص"است با یک امر در جهان واقع، یعنی 

محـل  "کـه بـراي   ( تشخیص محل شـهد هاي  توان هر کدام از بازنمایی در گام بعدي می
دادن محل شهد بـه   نشانو ) جنبه توصیفی دارد "زنبور رقاص"جنبه هدایتگر و براي  "شهد

جنبـه هـدایتگر    "جمعیت زنبورها"نبه توصیفی و براي ج "زنبور رقاص"که براي ( زنبورها
  : بکِش جایگزین نمود که طرح شماتیک آن اینگونه است - را با یک بازنمایی هلمَ) دارد

  
  
  
  
  
  

 بـه  نسـبت  شـهد  جغرافیـایی  موقعیت تعیینشود،  همانطور که در این طرح مشاهده می
تشـخیص  است بـا جنبـه هـدایتگر بازنمـایی      "یابی اندام جهت"که بازنمایی توصیفی  کندو

انـدام  "که بازنمایی هدایتگر  رقص نوع تعییناست و  "محل شهد"که مربوط به  محل شهد
زنبـور  "کـه مربـوط بـه     تشـخیص محـل شـهد   است با جنبه توصیفی بازنمایی  "یابی جهت
زنبـور  "که بازنمایی توصیفی  رقصبه همین ترتیب، . گیرد است، در تطابق قرار می "رقاص
کـه مربـوط بـه     زنبورهـا  بـه  شـهد  محل دادن نشاناست با جنبه هدایتگر بازنمایی  "نگهبان

زنبـور  "کـه بازنمـایی هـدایتگر     شـهد  محل به زنبورها دادن حرکتاست و  "زنبور رقاص"

 زنبورها جمعیت شهد محل

تعیین موقعیت 
جغرافیایی شهد 
 نسبت به کندو

دادن  حرکت
زنبورها به 
 محل شهد

 زنبـــــور 

رقاص
 تعیین نوع رقص رقص

 اندام

 نگهبان زنبور یاب جهت
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کـه مربـوط بـه     زنبورهـا  بـه  شـهد  محل دادن نشاناست با جنبه توصیفی بازنمایی  "نگهبان
  .گیرد است، در تطابق قرار می "جمعیت زنبورها"

هـاي   رقـص انـد کـه مجموعـه     شـده اي تثبیـت   گونـه  قوانین کلی سمنتیکی این فرآیند به
و همچنین مجموعـه   شهد هاي محتمل محلبا مجموعه  زنبورهاي رقاص فرم محتمل خوش
مقاصدي کـه زنبورهـاي نگهبـان    با مجموعه  زنبورهاي رقاص فرم محتمل هاي خوش رقص

ایجاد گردد؛  (Isomorphism)ریختی  ها هم مطابقت یابد تا بین این حوزه روند بدان سمت می
هـاي معمـول تـاریخی     از طریق مکانیزم رقص زنبورشود که  ریختی زمانی برقرار می هم این
مقاصـدي  و  شـهد  هاي محتمـل  محلطور مطلوب کار کند و بتواند نقش واسطه خود بین  به

تـوان هـر چـه     با ادامه این رونـد مـی  . را ایفا نماید روند که زنبورهاي نگهبان بدان سمت می
در واقع تـا اینجـا نشـان دادیـم کـه چطـور       . ستم بازنمایی آشنا شدبیشتر با جزئیات این سی

گرایانه چگونه پاسـخ   اما مساله غایت. توان با این مکانیزم، چگونگی فرآیند را توضیح داد می
  شود؟  داده می

ها یک بار و بـه صـورت تصـادفی رخ دهنـد،      اگر قرار باشد که هر کدام از این بازنمایی
در . رار آنها به همان شکل قبلی وجود ندارد و تثبیتی رخ نداده استمسلماً تضمینی براي تک

کارکرد مسـتقل  هاي بازنمایی  دهد که هر کدام از این سیستم واقع فرآیند تثبیت زمانی رخ می
بـراي آنکـه   . هـا بـه کارآمـدي آن اسـت     ارزش هر کدام از این سیسـتم . پیدا کنند کارآمدي

ریختـی ایجـاد    آن سیسـتم هـم   حوزه معانیو  نشانگان حوزهسیستمی کارآمد شود، باید بین 
ریختی که ویژگی مهم سیستم بازنمایی است، ماننـد تصـاویر انتزاعـی عمـل      شود و این هم

هـاي   تمثـال . نامد می "تمثال"ها را  رو، میلیکان نیز به تبعیت از پیرس، بازنمایی از این. کند می
هـا طراحـی    شوند کـه بـراي ایجـاد تمثـال     یاي تولید م هاي بازنمایی دربارگ، توسط سیستم

ریختـی کـه    واسطه تطبیق با قواعد سمنتیک هم اند؛ البته نه طراحی هدفمند بلکه صرفاً به شده
فرآینـد تثبیـت زمـانی کامـل     . انـد  کننده با آن قواعد تثبیت شـده  قبلاً از طریق تطابق مصرف

ین به این نکته اشاره دارند کـه  چ خطوط نقطه(شود که مسیر مدل شماتیک بالا بسته شود  می
؛ یعنـی  )هاي دربارگ تـا اینکـه در سـاختکار واحـدي بـه هـم بپیوندنـد ادامـه دارنـد          تمثال

انجـام امـري بـراي    "در چنین شرایطی دیگـر  . کننده با هم منطبق شوند تولیدکننده و مصرف
این نتیجـه،   با توجه به. کننده یکی است مفهوم ندارد، چون تولیدکننده و مصرف "چیز دیگر

در واقع هر فرآیند بازنمایی از ابتدا با یک ساختکار ساده آغاز شده و بـا ورود سـاختارها و   
. رود بکِش، به سمت پیچیدگی پیش می - هاي دربارگ هلمَ کارکردهاي بیشتر در قالب تمثال
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با قواعد اي کارکرد کارآمد دارند، در تطابق  گرفته هاي بازنمایی شکل که چنین سیستم هنگامی
شوند و مـا   تصور می) اند هاي بازنمایی ایجاد شده که پیشتر در حین تثبیت سیستم(سمنتیکی 

  .هستند "مطلوب"یا  "درست"رسانند که  را به این نتیجه می
دهـد در واقـع بـراي     یاب را نشان می شده، بخشی که اندام جهت در طرح شماتیک ارایه

چیزي . اندام بخشی از ساختار زنبور رقاص استزنبور رقاص درونی شده است، یعنی این 
هاي بازنمایی لزوماً بیرونی و مربوط به ارتبـاط   شود آنست که مکانیزم که در اینجا آشکار می

البته با توجه به آنچه پیشتر گفتیم و نشان دادیم، یعنـی  . ساختارهاي بیرونی با یکدیگر نیستند
شـوند،   هستند و از ساختار و کارکرد تشکیل میها از همان جنس ساختکارها  اینکه بازنمایی
بودن یک بازنمـایی کـاملاً بـه ایـن موضـوع بسـتگی دارد کـه چـه          و درونی - تعیین بیرونی

باشـد،   "زنبـور رقـاص  "اگر ساختکار معیار ما . ساختکاري را به عنوان معیار در نظر بگیریم
ولـی اگـر   . ي آن بیرونی استبرا "زنبور نگهبان"براي آن درونی و  "یاب اندام جهت"آنگاه 

زنبـور  "، "زنبور نگهبـان "به عنوان معیار در نظر گرفته شوند،  "جمعیت زنبورها"براي مثال 
که در طرح شـماتیک  ( "کندو"شوند و مثلاً  همگی درونی می "یاب اندام جهت"و  "رقاص

  .تواند بیرونی تصور شود ، می)اي نشده است به آن اشاره
  

 ذهنیمحتواي بازنمایی . 4

خصوصـیات،  (شـوند    هاي ذهنی معمولاً اشیاي انتزاعی در نظر گرفتـه مـی    محتواي بازنمایی
گرایان وجـود    خصوص براي طبیعت سئوال مهمی که به). ها و غیره  ها، مجموعه  روابط، گزاره

یابند یـا بـه عبـارت      هاي ذهنی به محتواي خود دست می  دارد این است که چطور بازنمایی
دو روش اصـلی  . دهـد  دیگر، کدام جزء در مدل شماتیک ما محتواي بازنمایی را تشکیل می

ــواي طبیعــی  ــراي تعیــین محت ــه معرفــی شــده کــه ب ــی گرایان -causal)اطلاعــاتی  - انــد، علّ

informational)  و کارکردي(functional) هستند.  
، اطلاعـاتی کـه در فرآینـد    ]1995و  1988درتسـکه،  [اطلاعـاتی   - هاي علیّ  طبق نظریه

، ]1987فـودور،  [تواند بشـود   یا می] 1996دویت، [شود  بازنمایی حمل شده و باعث آن می
اطلاعـاتی بـراي    - هاي علیّ  اما مشخص است که نظریه. ریشه محتواي بازنمایی ذهنی است

تند، امـا  هاي ذهنـی کـافی نیسـتند، چـون روابـط علّـی شـایع هس ـ         تعیین محتواي بازنمایی
درختان، دود، ترموستات ماشـین و زنـگ تلفـن در       هاي تنه حلقه. ها اینطور نیستند بازنمایی

مورد آنچه بدان مربوط هستند اطلاعات دارنـد، امـا آنچـه در مـورد آن اطلاعـات دارنـد را       
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فهمند که چیست،  هاي تنه درخت بریده شده می یعنی همه با دیدن حلقه(کنند  بازنمایی نمی
کند ولی بازنمایی سن درخت از این طریق به روش دیگـر   ن اطلاعاتی را به ما منتقل میچو

توانـد توسـط     علاوه بـر ایـن، بازنمـایی مـی    ). ها حاصل شده است و نه صرفاً مشاهده حلقه
شـده در کـوه،    مـثلاً صـداي مـنعکس   (کنـد    اش نمـی  چیزي ایجاد شده باشـد کـه بازنمـایی   

اش نبـوده اسـت    تواند چیزي را بازنمایی کند که ایجادکننـده  یا می) کننده کوه نیست بازنمایی
  ). کند ولی ایجادکننده باران نیست مثلاً رعد و برق، باران را بازنمایی می(

اطلاعاتی، بازنمایی  - شود یک حالت علیّ  معتقد است که آنچه باعث می) 1987(فودور 
کـه پـایپینو    اسـت، در حـالی   (asymmetric dependency)ذهنی ایجاد کند، وابستگی نامتقارن 

و  (teleological theories)شـناختی   هـاي غایـت    به نظریـه ) 1995، 1988(و درتسکه ) 1987(
نظریه میلیکان نیز در زمـره  . شوند متوسل می (functionalism)به کارکردگرایی ) 1986(بلاك 

ن متفاوت اسـت کـه در   شناسی آ شود ولی شکل غایت بندي می شناسانه طبقه نظریات غایت
  . ادامه به آن خواهیم پرداخت

شناختی، روابط بازنمایانه آنهایی هستند که مکانیسم تولیدکننده  هاي غایت  براساس نظریه
بـه عنـوان مثـال،    . معینـی دارد ) واسطه تکامل یـا یـادگیري   به(شده  بازنمایی، کارکرد انتخاب

ناي گورخر نیست، چـون مکانیسـمی کـه    هاي اسب به مع  گورخر ایجادشده توسط بازنمایی
. هـا را دارد نـه گورخرهـا را     شده اسـب  ها ایجاد شده باشد، کارکرد انتخاب  توسط این توکن

مکانیسـم تولیدکننــده بازنمــایی اســب کــه در مـورد گــورخر هــم صــدق کنــد، بــدکارکرد   
(malfunctioning) است .  

کننـده خصوصـیات    درونی که تعیینهاي مجزایی براي ارتباطات   ها نقش  برخی از نظریه
شناختی  کننده خصوصیات معنی و بیرونی که تعیین (sense)شناختی قابل قیاس با سنس  معنی

بازنماگرایـان  ]. 1982گـین،   مـک [کننـد    اسـت، فـرض مـی    (reference)قابل قیاس با مرجع 
گـرا و    بـرون  فروکاهنده همچون درتسکه، لایکن و تاي، معمولاً در مورد محتواي بازنمـایی، 

پدیدارگرایان غیرفروکاهنده  همچون بلاك، چالمرز و پیکـاك در مـورد محتـواي بازنمایانـه     
اطلاعاتی که معتقدند روابط موجـود در محـیط    - پردازان علیّ  نظریه. گرا هستند معمولاً درون

هـاي ذهنـی هسـتند، در زمـره       کننـده محتـواي بازنمـایی    ، تعیـین )طبیعی یـا اجتمـاعی  (فرد 
هاي کـارکردي کـه     که طرفداران نظریه ، در حالی]1977گین،  مک[گیرند  گرایان قرار می  رونب

گـرا    شـوند، درون  کنند محتواي بازنمایانه توسط خصوصیات ذاتی فردي تعیین مـی   گمان می
  ].1987؛ فودور، 1975پاتنم، [هستند 
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  ؛ مکانیزم تعیین محتواي بازنماییکارکرد مطلوب 1.4
اي  ایـن همـان مسـاله   . میلیکان، هر ساختار لزوماً یک کارکرد واحد و مشخص ندارداز نظر 

گرایـان مطـرح    است که قایلان به نظریـه سیسـتماتیک کارکردهـا همـواره در برابـر غایـت      
میلیکان اما به ایـن نکتـه کـاملاً واقـف اسـت و مسـاله بازنمـایی را از پیچیـدگی         . نمایند می

تـوان هـیچ حـد و حـدودي بـراي پیچیـدگی        عقیـده وي نمـی  بـه  . دانـد  بازنمایی مجزا می
هاي دربارگ را با اموري از جهان تطـابق   کارکردهاي سمنتیک تطابقی که ممکن است تمثال

. پـذیرد  بدین ترتیب وي نقش تصادف را در پیدایش مسیرهاي بازنمایی مـی . دهند، قایل شد
هـاي هـدایتگر یـک     ایی و جنبـه هاي توصـیفی یـک بازنم ـ   هاي بین جنبه  ریختی  بنابراین هم

توانند به صورت تصادفی روي دهند و حتی با کارکردهایی کـه خیـالی و    بازنمایی دیگر می
براي مثال، یک پیام سري عجیـب و غریـب از یـک جاسـوس     . عجیب هستند، شکل گیرند

باشد که با امر یا اموري در جهان، در جهـت کـارکرد سـمنتیک     "تمثالی"تواند به شکل   می
  . یابد  تطابق می) مثل دستور انجام یک عملیات(طابقی مشخصی ت

هاي دربارگ باید چیزهایی باشند که براي استفاده کاربران تمثال مناسب باشند، اما  تمثال
بدین ترتیـب، اگـر قـرار    . توانند عادات بسیار منحصر به فردي داشته باشند کاربران تمثال می
هـاي مغـزي در نظـر     هایی از رخـدادها یـا وضـعیت    تمهاي ذهنی را سیس باشد که بازنمایی

یابند، آنگـاه هـیچ محـدودیت پیشـینی      شده در جهان تطابق می بگیریم که با اموري بازنمایی
هـاي مغـزي یـا حتـی بـر پیچیـدگی رابطـه بازنمـاییِ          تواند بر نوع رخدادها یا وضعیت نمی

هاي حدواسط  گرفتن بازنمایی این بدان معنی است که بدون در نظر. شده، حاکم باشد اعمال
اي در  مثل بخشی از مغز و شـئ (شوند  بین اموري که منطقاً از هم با فاصله در نظر گرفته می

شوند و ما را به این نتیجه  ، عملاً مفاهیم بازنمایی و پیچیدگی بازنمایی با هم خلط می)جهان
اي  سمنتیک تطـابقی سـاده   توان توسط چنین مکانیزم رسانند که چون امري پیچیده را نمی می

اما باید به خاطر داشته باشیم کـه  . کند یا غیرممکن است شرح داد، پس این مکانیزم کار نمی
کند و مسـاله پیچیـدگی رمـز، ارتبـاطی بـا رمزبـودن آن        هر بازنمایی شبیه یک رمز عمل می

هـا را   ر بهتر تمثـال ها یا به تعبی شاید به همین دلیل باشد که میلیکان نوع سوم بازنمایی. ندارد
کند که همواره در پی توصیف و انطباق به امـري در جهـان، دسـتوري را نیـز در      مطرح می

دانـد آن    تواند با مفسري درونی که می  به عبارت دیگر، هر تمثال دربارگ در مغز می. بردارند
سـاندن  ر انجـام  تواننـد توسـط آنهـا بـراي بـه      را چطور بخواند همراه باشد، مفسرانی که مـی 

اي سروکار داریم کـه بـا    بدین ترتیب، همواره با رمزهاي ساده. کارکردهایشان هدایت شوند
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   هاي کاملاً طبیعی در حوزه  ریخت  وجود بازدهی بالا، قوانین کمی دارند و با درنظرگرفتن هم
شده در سیستم بازنمایی، گزینش همـواره از طریـق انتخـاب طبیعـی      نشانگان و معانی درك

  . شود م میانجا
براساس طرح شماتیک میلیکان از بازنمایی دربارگ توصیفی، قاعده سمنتیک مـرتبط بـا   

کننـده وظیفـه خـود را بـه روش      شود کـه مصـرف   تمثال دربارگ توصیفی زمانی حاصل می
. کننده با شـرایط یـا حـالتی از امـور، انجـام دهـد       نرمال، در تطابق بازنمایی توصیفی مصرف

طـور سیسـتماتیک بنـابر     بـه ) هـاي هـدایتگر آن   در واقع بازنمـایی (نده کن کارکردهاي مصرف
بـدین  . گوناگونی تمثال دربارگ توصیفی که با آن منطبق شده است، متفـاوت خواهـد بـود   

هاي جانشینی امور جهان یا امور خارجی  توانند نقش هاي دربارگ توصیفی می ترتیب، تمثال
کننـده، یعنـی زنبـور     ین، رقص زنبـور بـراي مصـرف   بنابرا. یا درونی ارگانیسم را بازي کنند

شود، چراکه زنبور نگهبان بایـد    اي یک تمثال دربارگ توصیفی محسوب می  نگهبان، تا اندازه
اي نرمال، از خود بروز دهـد کـه در تطـابق بـا       العمل مناسبی در برابر رقص، به شیوه عکس

ه باشید که زنبور نگهبان براي بـروز  توجه داشت. قاعده سمنتیکی، وي را به محل شهد برساند
اي   العمل مناسب نیازي به فکرکردن ندارد و همچنین، رقص بـا ترجمـه آن بـه نشـانه     عکس

بـه عقیـده مـن در    "گویید  فرض کنید که شما می. زنیم مثال دیگري می. شود دیگر تفسیر می
هـاي بازنمـایی     مآیا عقیده شما از قواعد سمنتیکی تطـابقی سیسـت  . "یخچال غذا وجود دارد

هایی وجود دارنـد کـه باعـث اسـتنتاج       سیستم. اي بله  توان گفت تا اندازه  کند؟ می  استفاده می
عقیده من در ایـن مـورد کـه در    . کنند  شوند و نتایج را به فعالیت عملی تبدیل می  تجربی می

در هدایت مـن بـه    ها براي انجام کارکردشان  تواند به این سیستم  یخچال غذا وجود دارد، می
در ایـن مثـال   (پوشاند کمک کند   هایم جامه عمل می  هایی که به علایق و برنامه سوي فعالیت
یعنی به روشی که کارکردهاي آن در شرایط (؛ البته این فرآیند را به شیوه نرمال )خوردن غذا

آسا و اتفاقی   زهاي معج مشابه قبلاً تثبیت شده است، مثلاً راه رفتن به سوي یخچال و نه شیوه
خواهد بود که در یخچال غذا وجـود   "درست"دهد و تنها زمانی  انجام می) مثلاً پروازکردن

  . داشته باشد
توجه به این نکته بسیار مهم است که محتواي تمثال دربارگ توصیفی، با ارجاع به نـوع  

تمثـال  . شـود   یدهد، تعیـین نم ـ   انجام می) کننده با کمک مصرف(کارکردي که به طور نرمال 
کارگرفتـه شـود، امـا هـر یـک از ایـن        اي از کارکردهـا بـه    ممکن است براي بهبود مجموعه

غـذایی  (باشد  "درست"رسند که تمثال   کارکردها تنها در صورتی به طور نرمال به انجام می
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اگـر  ). کنـد شـهد وجـود داشـته باشـد      در یخچال باشد یا در محلی کـه رقـص تعیـین مـی    
واسـطه   ، محتوي بـه )همچون مثال غذا(ا حدودي به روش استنتاجی کار کند کننده ت مصرف

بلکـه بـا ایـن    . شـود   کننده استفاده کرده است، تعیین نمـی  هیچ یک از استنتاجاتی که مصرف
کننـده هـر    شود که در صورت تطابق با قواعد سمنتیک بازنمـایی، مصـرف    واقعیت تعیین می

اي درست یا کـارکردي    عقیده) به طور غیرتصادفی(یجه ، نت)حتی غلط(استنتاجی کرده باشد 
این بـدان معناسـت کـه محتـواي تمثـال توصـیفی، توسـط نقـش         . آمیز خواهد بود موفقیت

  . شود بازنمایانه آن تعیین نمی
کننده ابتدا ایجاد تمثالی است که بـا حـالتی از امـور     در مورد تمثال توصیفی، کار مصرف

هاي   کننده در انجام این کار موفق باشد، چه از طریق مکانیزم اگر مصرف. جهان مطابقت کند
هاي عجیب و غریب، تمثال دربارگ باز هـم    نرمال تولیدکننده تمثال و چه از طریق تصادف

در واقع، درستی تمثال ارتباطی با چگونگی ایجاد آن ندارد، همانطور که یـک  . درست است
مثـال  ) 1988(درتسـکه  . توانـد درسـت باشـد     مـی عقیده بدون این که ناشی از آگاهی باشد 

هـاي نیمکـره شـمالی بـه      هاي اقیـانوس  برخی باکتري. کند کلاسیکی در این مورد مطرح می
به سمت شـمال مغناطیسـی پشـت     (magnetosome)واسطه داشتن اندامکی به نام مگنتوزوم 

اراي اکسـیژن  هـاي سـطحی د   شود کـه از آب  گیرند و این فرآیند موجب می سر هم قرار می
تـوان   هـا را مـی   گیري مگنتـوزوم  جهت. ها کشنده است زیاد، دور شوند که براي این باکتري

تمثال دربارگ توصیفی از جهت اکسیژن کمتر دانست، چراکه این همـان چیـزي اسـت کـه     
بایـد بـا آن مطابقـت    ) یعنی دوري از اکسیژن(رساندن کارکرد درست  انجام ها براي به باکتري

هـا   ال فرض کنید که در شرایط آزمایش، یک تکه آهنربا در زیر جمعیت این باکتريح. یابند
در . کنـد  قرار داده شود که اتفاقاً جهت قرارگیري صحیح و دور از اکسیژن را مشـخص مـی  

ها اتفاقی است ولی صـحیح اسـت، بـا وجـود آنکـه از       این حالت قرارگیري صحیح باکتري
در شرایطی دیگر، آهنربـا در جهتـی قـرار داده    . ه استهاي نرمال حاصل نشد طریق مکانیزم

در . برد، یعنی جایی کـه اکسـیژن بیشـتري دارد    ها را به سمت نابودي می شود که باکتري می
ها اشتباه است چون مگنتوزوم، با وجود عمـل از طریـق    این حالت جهت قرارگیري باکتري

تـوان نتیجـه گرفـت کـه      ترتیب مـی بدین . مکانیزم نرمالش، سمت اشتباه را نشان داده است
هـاي نرمـال بسـتگی      دادن صدق و کذب، به تولیدشدن تمثال توصیفی توسط مکانیزم نسبت

هاي نرمالی وابسته است که با نتیجـه درسـت، یعنـی بقـا، همـراه        ندارد، بلکه تنها به مکانیزم
ي باشـد، بلکـه   توسط چیز تولیدشدهتواند  به عبارت دیگر، کارکرد یک تمثال نمی. شوند می
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عقیـده درتسـکه در   . هستند نـه علـت   نتیجهتولیدي معطوف به نتیجه است؛ پس، کارکردها 
رسد که مگنتوزومی که باکتري را به دلیل وجـود آهنربـا زیـر آن بـه      اینجا درست به نظر می
کند، ناقص یا بدکارکرد نیست، حتی بـه یـک معنـی داراي کـارکرد       سمت اشتباه هدایت می

است، چراکه دقیقاً آن چیزي را که قرار بوده بتواند انجـام دهـد انجـام داده،     "ناسبکاملاً م"
شـود کـه     اما ایـن موجـب نمـی   ]. 1988درتسکه، [کشاندن ارگانیزم  حتی با وجود به نابودي

نیز بوده است، یعنـی آنکـه توانسـته     موفقگمان کنیم مگنتوزوم در انجام تمام کارکردهایش 
ساز کارآمدي که وقتـی   دقیقاً مانند قهوه. حل مناسب زندگی و بقا برساندباشد باکتري را به م

در بسیاري . رساند، اما قهوه درون آن نیست  شود تمام کارکرد خود را به انجام می  روشن می
اند، بلکـه    مانند، نه به این دلیل که آسیب دیده از مواقع، چیزها در انجام کارکرد خود ناکام می

  .ه شرایطی که در آن قرار دارند، شرایط نرمال براي انجام آن کارکرد نیستبه این دلیل ک
اي متفاوت است، بدین ترتیب که  هاي دربارگ هدایتگر وضعیت تا اندازه در مورد تمثال

در واقـع همـان تمثـال    (واسطه قواعد سمنتیکی نرمـال بـا امـور جهـان      ها به وقتی این تمثال
شـود تـا     گفتـه مـی   (satisfied) "ارضاشده"یابند، به آنها بیشتر   مطابقت می) دربارگ توصیفی

یـا   "هـدایت "این مساله شاید بیشتر بـه همـان دلیـل غایتمنـد تصورشـدن امـر       . "درست"
واسطه تطـابق بـا شـرایط یـا      ها، به باشد، چراکه قاعده سمنتیک مرتبط با این تمثال "دستور"

طـور   در واقع این. شود  کنند، تثبیت می جاد میکنندگان آن دستور ای حالتی از امور که مصرف
ایجـاد حـالتی از   ) گران صادرکنندگان دستور یا هدایت(رسد که کار تولیدکنندگان  به نظر می

واسطه قاعده سمنتیک با تمثال توصیفی مطابقت کند، یـا بـه عبـارت بهتـر،      امور است که به
. تولیدکننـده اسـت   "دسـتورات "از  "اطاعـت "کننده  رسد که کار مصرف گونه به نظر می این

البته باید این مساله را همواره مورد توجه قرار داد که اگر قرار باشـد چنـین مسـیري تثبیـت     
شود، یعنی به عبارتی کارکرد مسیر کارآمد باشد، تولیدکننده همـواره بایـد دسـتوراتی صـادر     

کننـده مفیـد    مصـرف کند یا مسیر را به سمتی هدایت نماید که هم براي خودش و هم براي 
کننـده در معـرض خطـر قـرار      یابد و هم تولیدکننده و هم مصرف باشد وگرنه مسیر بقا نمی

توان گفت که رقص زنبور یک تمثال دربارگ هـدایتگر اسـت، چراکـه      بنابراین می. گیرند می
کنـد؛ البتـه بـه      واسطه قاعده سمنتیکی خاص با جهت پرواز زنبورهاي نگهبان مطابقت می به
. رط آنکه ابزار تفسیر رقص در زنبور نگهبان در انجام کـارکرد نرمـال خـود موفـق باشـد     ش

مسیرهایی که . هستید غذا بخورید مایلفرض کنید که . کنم تر می مساله را با یک مثال روشن
در اینجـا هـر نقطـه در ایـن مسـیر      (انـد    براي حرکت در جهـت امیـال شـما تثبیـت شـده     
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کننـده مسـتقیم اسـت و نقـاط بعـدي       ؛ اولـین نقطـه مصـرف   امیال شماست "کننده مصرف"
، مسیرهایی براي استنتاج عملی هستند که در نهایت بـه فعالیـت   )کنندگان غیرمستقیم مصرف

شده را تحـت تـاثیر    یعنی میل شما به خوردن غذا این مسیرهاي تثبیت. شوند  عملی منجر می
پـس کـارکرد کارآمـد    . کند  هدایت میساختن این میل  دهد و آنها را در جهت عملی قرار می

رسانیدن خودش است ولی نباید تصور کرد که امیال خودشان خود را به انجـام   انجام ، بهمیل
رسانند بلکه در مسیري شبیه آنچه در طرح شـماتیک بـالا بـه نمـایش درآمـد، از طریـق         می

 ـ واسطه بـدین  . گذارنـد  یهایی که از همان جنس ساختکارها هستند، در نهایت بر خود اثر م
هـاي بینـابینی    واسطه بازنمـایی  اي به کننده شده همواره هر مصرف ترتیب، در مسیرهاي تثبیت

توانـد   این صفت یـا توانـایی مـی   (شدن یک صفت یا توانایی  انتخاب. تولیدکننده خود است
واسطه کـارکرد کارآمـدي اسـت کـه بـه انجـام        ، به)شده باشد نتیجه یک یا چند مسیر تثبیت

با توجه به برخی استثناها که نه اینکه کارکردي نداشـته باشـند بلکـه کارکردشـان     (رساند  می
ناشناخته است؛ شاید انجام موقتی آن صفت در زمانی بر نبودن آن ارجحیت و مزیت داشـته  

ها در شرایطی توانایی ذهنی بازنمایی حـالات مختلـف    با توجه به آنچه گفتیم، انسان). است
  .آنها از این بازنمایی عملی شوندمناسب و کارآمد دارند که امیال  طور امور را به

  
  معرفی سه مدل بازنمایی عینی 2.4

کننـده   هاي دربارگ گفتیم، مشارکت بین تولیدکننده و مصرف با توجه به آنچه در مورد تمثال
بکـش   - تواند به سه طریق توصیفی، هدایتگر و هلم  در تولید و استفاده از تمثال دربارگ می

  . صورت پذیرد
کننـده اسـت و    کننده مربوط بـه مصـرف   در این حالت نقش تعیین: حالت توصیفی) الف

تنــوعی در قواعــد ســمنتیکی ممکــن بــراي انطبــاق بــین تمثــال دربــارگ توصــیفی ثابــت  
کننده که وضعیت خاصی از امور است و تمثال دربارگ هدایتگر تولیدکننـده وجـود    مصرف

کننده که از ایـن بـه بعـد     نطباق، مسیر هدایتگري واحدي توسط مصرفدر نتیجه این ا. ندارد
  . رسد یابد به انجام می خود نقش تولیدکننده را می

کننده مربـوط بـه تولیدکننـده اسـت و در      در این حالت نقش تعیین: حالت هدایتگر) ب
کننـده کـه    هـاي دربـارگ توصـیفی مصـرف     قواعد سمنتیکی ممکن براي انطباق بین تمثـال 

هاي دربارگ هدایتگر تولیدکننـده تنـوع وجـود     هاي خاصی از امور هستند و تمثال ضعیتو
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ها، مسیر هـدایتگري متناسـب بـا آن قاعـده سـمنتیکی       در نتیجه هر کدام از این انطباق. دارد
  .رسد یابد به انجام می کننده که از این به بعد خود نقش تولیدکننده را می توسط مصرف

ها از حالت توصیفی یا هـدایتگر   اگر قرار باشد که همه بازنمایی: بکش - حالت هلم) پ
یا همواره در حال ) حالت توصیفی(روند  باشند، مسیرها یا همیشه به صورت خطی پیش می

بنابراین براي اینکه این مسیرها اولاً بتوانند تنوع لازم را ). هدایتگر(شدن خواهند بود  منشعب
و ثانیاً بتوانند تثبیـت  ) ورت یک مسیر خطی ساده پیش نروندیعنی صرفاً به ص(ایجاد نمایند 

بـه نـوعی   ) یعنی بتوانند با ایجاد مسیرهاي بسته، کارکرد کارآمـد مسـتقل پیـدا کننـد    (شوند 
یعنـی  . هاي واگرا، همگرا و کانونی را داشته باشـد  بازنمایی نیاز است که قابلیت ایجاد حالت

، با قرارگرفتن در انشعابات )واگرا(انشعاب ایجاد کند بتواند با قرارگیري در خطوط مستقیم، 
اي متمرکـز   یا انشعابات توصیفی و هـدایتگر را در نقطـه  ) همگرا(آنها را به یک نقطه برساند 

  ). کانونی(کند 
هـاي علّـی نرمـال      کننده، از طریق مکانیزم شده بین تولیدکننده و مصرف مشارکت تضمین

تواننـد    هـاي دربـارگ نیـز مـی     آید و تمثـال   دست می ند، بهکه همان کارکردهاي کارآمد هست
در مورد امـر یـا امـوري از     "اطلاعات طبیعی موضعی"حاوي  "هاي طبیعی موضعی نشانه"

، )مثـل رقـص زنبـور   (بدین ترتیب، علایـم طبیعـی موضـعی    ]. 2004میلیکان، [جهان باشند 
ایـن  . باشند) مثلاً محل شهد(کنند   بازنمایی میاي تصاویري انتزاعی از آنچه  توانند تااندازه می

در مطابقـت  ) مثل طرح شماتیک محل شـهد (شود که وقتی به مسیري دربارگ   امر باعث می
، کـارکرد نرمـالی   )دهد شرایطی که آن مسیر را در حالت نرمال شرح می(با توضیحات نرمال 

 ـ   نسبت داده می) رساندن زنبورها به محل شهد( هـم  ) رقـص زنبـور  (ارگ شـود، تمثـال درب
) محلی که زنبورهاي نگهبان باید برونـد (کنند   توسط تصاویر انتزاعی از آنچه که بازنمایی می

در . ، بازنمایی شـوند )مکان شهد(اند   و هم با انتقال اطلاعات طبیعی آن چه که بازنمایی کرده
ه هدایتگر، یعنی تصویرکشیدن و وج واقع بازنمایی در همه حال شامل وجه توصیفی یعنی به

به این ترتیب با وجود آنکه بازنمایی موضوعی نیسـت کـه بـا    . انتقال اطلاعات طبیعی است
. فـردي دارد  خصـوص و منحصـربه   تاریخچه انتخاب تعیـین شـده باشـد، امـا تاریخچـه بـه      

تنها بـا   "ارضانشدن"و  "ارضاشدن"یا  "نادرست"و  "درست"همچنین، خصوصیاتی مانند 
هـاي   یابنـد و بـه تمثـال     د و در نتیجه با ارجاع به تاریخچه انتخاب، معنی میارجاع به کارکر

  . شوند  ترین شکل بازنمایی است، مربوط نمی  دربارگ که اساسی
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  گیري نتیجه. 5
تصـویري و اطلاعـاتی      اي  معنایی بر مبناي آن قرار دارد، نظریه نظریه کلی بازنمایی که زیست

 چیـزي ایده کلـی ایـن اسـت کـه آنچـه باعـث بازنمـایی        . استو به همین اندازه کارکردگر
وجود آمده، بلکه کارکرد بازنمایی آن  نیست که بازنمایی از آن به چیزيشود، لزوماً همان   می

این براساس آنچه پیشتر نیز گفتـیم بـدان معنـی    . چیز یا چگونگی اجراي این کارکردهاست
غیرقابـل  ) خطـوط (و کـارکرد  ) نقـاط (است که بازنمایی، سـاختکاري متشـکل از سـاختار    

شـود؛ البتـه    تفکیک است و همواره این بخش کارکرد است که باعث انتقـال اطلاعـات مـی   
بدین ترتیب، ساختارهایی که کارکردهـاي  . شود کارکردي که به ساختاري مشخص ختم می

یی بـه  خاصی دارند، همواره در حال بازنمایی هستند و اگر مسیر کارکرد آنهـا بـراي بازنمـا   
هستند؛ بازنمایی دربارگ  "دربارگ"طور  ، در حال بازنمایی بهتثبیت شده باشدروش خاص 

 "نادرسـت "یـا   "درسـت "تواننـد    شده در مسیر که مـی  یعنی در جهت اهداف طبیعی تثبیت
بیشـتر  ( "بخش نارضابت"یا  "بخش رضایت"و ) هاي دربارگ توصیفی بیشتر در مورد تمثال(

بدین ترتیب، نظریه ]. 2006و  1984میلیکان، [باشند ) گر دربارگ هدایتهاي  در مورد تمثال
درتسکه سـوال  . هاي اطلاعاتی بازنمایی مبراّست معنایی از نقد وارد درتسکه بر نظریه زیست

کند که چگونه بازنمایی بدون داشتن اطلاعاتی در مورد اعضاي ابتدایی زنجیره علّـی، در   می
کنـد تـا بازنمـایی ایجـاد       عات دارد و این اطلاعات را منتقل میمورد وقایع علیّ پیشین اطلا

منظور بازنمایی اطلاعات علیّ پیشـین   شود؟ و بدین ترتیب از اتصالات میانی زنجیره علیّ به
پـذیربودن   به همین ترتیب، در مـورد چگـونگی امکـان   ]. 1981درتسکه، [شود   نظر می صرف

. کنند نیز همین نگرانی وجود دارد  اطلاعات را منتقل می هاي انتزاعی که به نظر تنها  بازنمایی
هـاي دربـارگ اسـت وجـود      معنایی که مبتنی بر تمثـال  این مشکلات در مورد نظریه زیست

شوند، شکلی از اطلاعات   طور نرمال منتقل می اطلاعاتی که از طریق تمثال دربارگ به. ندارد
ر کنیم تمام اطلاعـات طبیعـی کـه تمثـال     طبیعی هستند، ولی این بدان معنی نیست که تصو

طور دربـارگ   اي طبیعی به اطلاعاتی که نشانه. طور دربارگ انتقال یابند دربارگ در بردارد، به
شـود و مفسـران مشـارکتی آن      دهد، صرفاً اطلاعاتی هستند که کارکرد آن منتقل می  انتقال می

ممکن اسـت خیلـی انتزاعـی و در مـورد     این اطلاعات . دانند چگونه از آنها استفاده کنند  می
کننده اطلاعات طوري تثبیت شـده باشـد کـه تنهـا      مثلاً اگر مصرف. امور دور از ذهن باشند

باشد، این تنهـا اطلاعـاتی اسـت کـه      گوش اشیاي سهقادر به استفاده از اطلاعات مربوط به 
  . دهد  طور دربارگ انتقال می تمثال به
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نیست که اصطلاحات ابتدا معناي خاصـی بدهنـد و بعـد در    معنایی، اینگونه  بنابر زیست
هـاي تمثـال     تـرین نمونـه   تـرین و رایـج    این نکته کلی در ساده. ساخت جملات به کار روند

بکش که تقریباً در تمام علایم حیوانات و همچنـین علایـم شـیمیایی فراگیـر      - دربارگ هلم
کنـد،    هاي مختلف هدایت می  ها و سلول  ها را از اندام  العمل موجود در جریان خون که عکس

این علایم با توجه به زمان و گاهی مکان ایجادشدن، تمثـال دربـارگ هسـتند،    . واضح است
هـاي زمـانی و مکـانی امـور       چراکه تفـاوت در زمـان و مکـان ایجادشـدن آنهـا بـا تفـاوت       

ور رقـاص در مـورد   دادن زنب به عنوان مثال، زمان و مکان آگاهی. شده مطابقت دارد بازنمایی
طـور   دهنده زمان و مکان شهد اسـت و بـه   طور توصیفی نشان محل شهد به سایر زنبورها به

اما روشن است کـه خـود   . گوید  دستوري زمان و مکان رفتن به سوي شهد را به زنبورها می
بـه همـین ترتیـب،    . زمان یا مکان به تنهایی و بدون توجه به چنین علایمی، معنـایی ندارنـد  

دهد، اما این جهت بـه تنهـایی معنـاي      رود که مگنتوزوم به آن نشان می کتري به سمتی میبا
  . دهد  خاصی نمی

معنایی حاکی از آن است که تمثال دربارگ بدون جهت و گـرایش وجـود    نظریه زیست
تواند وجود داشته باشد و چنین نیست که ابتدا متعلقات بازنمایی شـوند و بعـد     ندارد و نمی

هاي دربارگ همواره کارکرد دارند که جزئـی   تمثال. وجود آید دربارگ در مورد آن بهنگرش 
تفکـر فرضـی یـا    . کننـد   طور درونی جهت ایجاد می از ساختکار آنهاست و این کارکردها به

، یا به عبارتی تفکر صرف بـه احتمـالات،   )منظور تفکر در مورد چیزي غیرواقع است(مثالی 
در این نـوع تفکـر جهـت خاصـی کـه در حالـت طبیعـی توسـط         . اي است  فعالیت پیچیده

شوند نمایان نیستند و بنابراین، خود فرد تفکرکننده بایـد ایـن    کارکردهاي ساختکار ایجاد می
مساله مهم آنست که تمام عناصر دخیل در تفکر فرضـی غیرواقعـی   . ها را ایجاد نماید جهت

حال اگر فرض کنیم کـه برخـی عناصـر    . دنیستند و عمده این عناصر ریشه در واقعیت دارن
تفکر فرضی کارکرد واقعی دارند و برخی ندارند، فـرد تفکرکننـده بایـد دسـت بـه انتخـاب       

مند بزند؛ بدین ترتیب، این نوع تفکر تنها براي موجـوداتی کـه    جهت براي عناصر غیرجهت
گـر   ی و هـدایت هـاي توصـیف   از نتایج حاصل از تفکر فرضی یا مثالی، براي تولید بازنمـایی 

در واقع این نـوع تفکـر بایـد بـا     . کنند، به صورت عملی مفید خواهد بود  روزمره استفاده می
شده قبلـی مـورد سـنجش قـرار بگیـرد، یعنـی بـراي تفکـر در مـورد           ابزار مسیرهاي تثبیت

چه از   تر رجوع کنیم و ببینیم آیا آن شده بنیادي هاي تثبیت  باید گاهی به بازنمایی "احتمالات"
تفکر فرضی ما حاصل شده، واقعـاً بیـانگر بازنمـایی قابـل درکـی اسـت و مـا را بـه مسـیر          
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به همین ترتیب، تمایلات، تنها به این دلیل تمثال دربارگ هسـتند  . گرداند اي بازمی شده تثبیت
شـده فـراهم    یعنی وقتی همه چیز براي بازگشت آنها به مسـیر تثبیـت  (که در شرایط خاص 

شـدن آن   اي تبدیل شوند کـه کارکردشـان تـاثیر بـر بـرآورده      انند به اهداف اولیهتو  می) است
شـدن خـود را طـی نکننـد،      بدین ترتیب، اگر تمایلات مسیر قصد بـه بـرآورده  . تمایل است

توانایی در داشتن تمایل فایده خاصی ندارد، اما در تضاد با وجود تمایـل نیسـت؛ در چنـین    
  . ل عدم همخوانی با شرایط امور برآورده نشده استشرایطی، تنها یک تمایل به دلی

هاي دربارگ نه تنها خصوصیات، بلکه دارندگان آن خصوصـیات را نیـز بازنمـایی     تمثال
طـور نرمـال تولیـد شـود، اطلاعـات طبیعـی را حمـل         هنگامی که تمثال دربارگ به. کنند  می
عنـی کـه اطلاعـات طبیعـی بنـابر      بـدین م . کند، مطابقت دارد  کند که با آنچه بازنمایی می  می

در مقابل، درتسکه معتقد است که اطلاعات طبیعـی  . شان وجود دارند خصوصیات دارندگان
توانـد اطلاعـاتی را انتقـال دهـد، امـا        یعنی اگرچه یک نشانه می. یابد  توسط علایم انتقال می

بـه  . این مطلب باشـد  اي از خود نشانه در آن وجود ندارد که بیانگر  لزوماً هیچ بخش یا جنبه
پر است، اما  عنوان مثال، درجه بنزین ماشین شما ممکن است اطلاع دهد که منبع بنزین نیمه

و شما باید کـاملاً  ] 1981درتسکه، [پربودن منبع نیست  دهنده نیمه هیچ بخشی از نشانه، نشان
ن درجه بنـزین،  معنایی، خواند اما براساس زیست. از نحوه خواندن نشانه آگاهی داشته باشید

تواند مبناي نظریه اطلاعـات طبیعـی درتسـکه باشـد،      کند و نمی  موضوع آن را بازنمایی نمی
کننـده مربـوط باشـد     چراکه این مسیر، نشانه طبیعی که به هر دو طرف تولیدکننده و مصرف

آنست که ] 2004میلیکان، [ویژگی ضروري و اصلی نظریه اطلاعات طبیعی موضعی . نیست
دهد چگونه یک نشانه طبیعی قادر به برقراري ارتباط با تولیدکننده است و تعیـین    یتوضیح م

در واقـع، تمثـال دربـارگ    . کند که چه چیزي اطلاعاتی دارد کـه بایـد انتقـال داده شـود     می
گـر تولیدکننـده منطبـق     توصیفی مربوط به بازنمایی صرفاً خود را با تمثال دربـارگ هـدایت  

حاصل فرآیندي طبیعی است و نه تفکري فرضی؛ این بدان معنی اسـت  کند و این انطباق  می
  .که نتیجه این مسیر باید به خود آن بازگردد

  
 

 نوشت پی

از کلماتی همچون التفـات، قصـدمند، هدفمنـد و     intentionalدر ادبیات این حوزه در ترجمه واژه  .1
تـر ایـن حـوزه یعنـی التفـات شخصـاً        غیره استفاده شده است ولی از آنجا که اولاً بـا واژه رایـج  

واژگان دیگري همچون قصدمند به دلیل بار معنـایی   توانم ارتباط مفهومی برقرار نمایم و ثانیاً نمی
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به جاي  intentionalityشوند و ثالثاً به دلیل آنکه در ترجمه واژه  موجب اشتباه مفهومی می "قصد"
 "دربـارگی "از واژه ) که به همان اندازه التفـات بـرایم غریـب و نـامفهوم اسـت     ( "حیث التفاتی"

معـادل   intentional، بـراي واژه  )قـبلاً اسـتفاده شـده اسـت    کـه بـراي ایـن واژه    (ام  استفاده نموده
را بهتـر از   "درباره چیـز دیگـري بـودن   "ام که مفهوم  را پیشنهاد کرده و استفاده نموده "دربارگ"

رساند و به دلیل آنکه بار معنایی از قبل ندارد آماده پذیرش مفهـوم   سایر واژگان معادل به ذهن می
  .ان براي آنستشده توسط میلیک جدید ارایه
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